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1. اگر پیدایش کردی قدرش را بدان!
2.صفت هم قافیه ای برای پاییز

۳.دو عدد از دوستانی که در کارند تا تو نانی 
به کف آری!

4.یک رو ندارد.
5.نان آن مفید است، بخورید.

واقع  لعنت  مورد  معرکه  یک  در  که  6.چیزی 
می شود.

7.نقص و بیماری ندارد.
8.به جای قند می شود آن را خورد. فرنگی اش 
هم خوشمزه است. )دیگر نمی دانیم چه طور 

راهنمایی کنیم که جوابش را حدس بزنید.(
خواستیم  که  فوتبال  معروف  ۹.بازیکن 

از  زده  ما  به  که  گلی  هنوز  کنیم  یادآوری 
است. نرفته  خاطرمان 

تمام  و  مغز  خلاصه شده ی  و  10.صمیمی 
متعلقاتش.
11.کافی.

همسایه. 12.مرغ 
1۳.زو دارد. )بی مزه؟ ما؟!(

نیست. 14.شادی 
15.رو نیست.
16.توهم آب.

17.این جانب )البته طراح جدول که سوالاتش 
نمی تواند  و  نیست  حرف  دو  قطعا  بامزه اند، 

باشد. بیش تر فکر کنید.( جواب 

ما ادعا نداریم که این جدول طنز است اما یکی از خفن ترین طنزنویسان کوله پشتی آن را طراحی 
کرده است. عمرا اگر حدس بزنید کی! 

جواب هاى جدول شماره ى پیش:
1- کودکان 2- شیر 3- انگشتان 4- ار 5- استرس 6- یوز 7- منجیل 8- درسى 9- هر عدد دوحرفى که تو 
سراغ دارى 10- سفیر 11- وست 12- دو 13- خوشحال 14- نارنجى 15- عطا 16- در 17- لپ 18- زار

خنگبالایخنگزیاده!
م�ا کوله نویس ها یک جورهایى خودمان را رفیق فابریک نویس�ندگانى 
مث�ل نصرالله منش�ى مى دانی�م. چون اولی�ن قصه هایى که باعث ش�د 
رویاى نویس�نده ش�دن ببینیم، آثار کهن آن ها بود. براى همین هم در 
این ستون سراغ ش�ان مى رویم و کمى هم سر به سرشان مى گذاریم. 

به هر حال رفیقند و ناراحت نمى شوند.

یکی بود، یکی نبود. یک آقایی بود که یک زن داشت. یک روز که رفت خانه، 
دید زنش چهار دست و پا نشسته تنگ دل گاو. گفت: »چه می کنی؟«

زنش گفت: »دل مون گرفته با هم معاشرت می کنیم!«
مرد گفت: »عجب! من با چه خنگی زندگی می کردم! این جا جای من نیست! 

این زندگی دیگه زندگی نمی شه!«
و بقچه اش را بست و راه افتاد و رفت. رفت و رفت تا نیمه شب رسید به یک 
دهی! از بالای ده یه دسته مرد با یک بغل خس و خاشاک و یک چراغ زنبوری 

می رفتند. مرد گفت: »کجا می رید؟«
مردها گفتند: »داریم می ریم پایین ده این خس و خاشاک رو روشن کنیم!«

مرد گفت: »بیاید من براتون روشن کنم!«
و با آتش چراغ زنبوری، خس و خاشاک را روشن کرد. مردها انگشت حیرت به 

دهان بردند و گفتند: »ااَاَاَاَاَاََ! راه نزدیک کن اومده!«
مرد پیش خودش گفت: »این ها چه خنگن! این جا جای من نیست!«

و رفت و رفت و رفت تا نزدیک صبح رسید به یک ده دیگر. در خانه ی اول را 
زد. یکی پشت در گفت: »کیه؟«

مرد گفت: »مسافرم از راه دور اومدم. یه چیکه آب به من می دید؟«
زن در را باز کرد یک کاسه آب داد دست مرد. کاسه لایه لایه غذای خشکیده 

تویش مانده بود و لبالب پر شده بود و دو قطره آب تویش جا می گرفت.
مرد گفت: »این کاسه ها چرا همچینه؟ نمی شوریدشون!؟«

زن گفت: »نمی شوریدشون چیه؟ ما نگه شون می داریم تا پر بشه! لبالب که شد 
می ندازیم دور یکی دیگه می خریم!«

مرد راه افتاد توی ده و داد زد: »خونه دار و بچه دار، زنبیل رو بردار و بیار که 
کاسه گشاد کن اومده!«

و یکی یکی کاسه ها را گرفت و شست و پس شان داد و پولش را گرفت. حسابی 
که پول در آورد، گفت: »این جا هم جای من نیست. پاشم برم!«

و راه افتاد و رفت و رفت و رفت تا نیمه شب رسید به یک دهی. مردم ده توی 
دشت نشسته بودند و های و های اشک می ریختند. مرد گفت:»چرا همچین 

می کنید؟«
مردم گفتند: »اشک می ریزیم بلکه خورشید دلش بسوزه برامون برگرده!«

نیلوفر نیک بنیاد

  مى دانس�تید مردم ایران در حدود 2500 سال 
پیش، یعنى در زمان هخامنشیان، به زبان فارسى 
باستان حرف مى زدند؟ این را هم مى دانستید که 
حرف هاى شان را به خط میخى مى نوشتند؟ اگر 
دوست دارید خط میخى یاد بگیرید، آموزش هاى 

قدم به قدم استاد میخچه را دنبال کنید. 
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درس اول:
یعنی  چه؟  یعنی  است.  هجانگار  خط  یک  میخی  خط 

این که هر صامت یا حرف بی صدا، می تواند یک مصوت یا 
باز هم یعنی چه؟  باشد.  حرف صدادار همراه خودش داشته 
 S هم می تواند منظورتان S یعنی این که مثلا وقتی می گویید

باشد و هم SA . می دانم سخت شد ولی خودتان را ناراحت 
نکنید. کم کم یاد می گیرید.

خط  در  )فتحه(   »A« کوتاه  مصوت  هفته:  نکته ی 
نوشته نمی شود )چون در دل صامت ها قرار دارد( ولی 

مصوت بلند »Ā« )آ( نوشته می شود. 
مثال هفته: )سلام(

تمرین هفته: پس حالا نوشتن چهار 
حرف S، L، Ā، و M را یاد گرفتید. 
اگر می توانید با همین چهار حرف 
کلمه ی دیگری بسازید و به ایمیل 

کوله پشتی بفرستید.

مرد گفت: »خب برمی گرده، اشک ریختن نداره!«
مردم گفتند: »مگه کاغذ داده که برمی گرده؟ اگر برنگشت چی؟«

مرد گفت: »این ها دیگه چه خنگن! این جا هم جای من نیست! برگردم برم 
خونه ام! مثل این که  زنم از همه بهتر بود!«

ما از این داستان نتیجه می گیریم:
1. یکی از شغل های متداول در روزگاران قدیم همانا راه نزدیک کن و کاسه گشاد 
کن بوده است. راه نزدیک کن ها و کاسه گشاد کن ها ده به ده می رفتند و راه ها 

را نزدیک و کاسه ها را گشاد می کردند.
2. گسترش بیماری های کلیوی در نتیجه ی افزایش بیماری قند بوده است.
۳.قبل از هر تلاشی برای ترک منزل ابتدا تحقیق کنیم تا بعد ضایع نشویم.
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